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گفتمان عدالت و مساله کارآمدی نظام اسلامی
دهم آبان‌ماه 83 فرصت دیگری 
فراهـــم  یان  دانشـــجو بـــرای 
می‌شود تا دیدگاه‌های خود را 
بی‌پرده با رهبر انقلاب مطرح 
کنند. رهبـــری در ابتدا تکریم 
دانشجو و دانشگاه، کنار هم 
گرفتـــن مجموعه‌هـــای  قـــرار 
دانشجویی و شنیدن اظهارات نخبگان و نمایندگان تشکل‌ها را سه 
ی جلســـات رمضانیه مطرح می‌کنند و ســـپس  هـــدف اصلـــی برگزار
تریبون در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. پنجمین نفر پرویز امینی، 
دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل ابتدا اشکالات 
ی انقلاب اســـامی پس از دفاع مقدس یعنی  دو نســـخه کارآمدســـاز
گفتمان توسعه‌ اقتصادی و گفتمان توسعه‌ سیاسی را طرح، گفتمان 
عدالت را به‌عنوان یکتا راهبرد کارآمدی نظام اسلامی معرفی می‌کند. 
ی و نهضت تولیـــد علم، مبارزه‌ی  امینـــی ســـه ضلع جنبش نرم‌افـــزار
یشـــه‌ها و مظاهر فســـاد اقتصادی و  بی‌امـــان، قاطـــع و همه‌جانبه با ر
کمیت به مردم را ســـه ضلع اصلی گفتمان عدالت  پاســـخگویی حا
مطـــرح می‌کنـــد. او در روزهایـــی که نقد به دســـتگاه قضا امر چندان 
معمولـــی قلمداد نمی‌شـــود، صریح و بی‌پـــرده انتقاداتی را هم متوجه 
قـــوه قضائیـــه می‌کند. برخلاف قاعده معمـــول که رهبری پس از پایان 
صحبت دانشجویان پاسخ‌ها و نظرات خود را مطرح می‌کردند، این 
بـــار بلافاصلـــه نـــکات خـــود را نســـبت بـــه دیدگاه‌های این دانشـــجو 
درخصوص مساله کارآمدی و گفتمان عدالت ارائه می‌کنند: »چیزی 
که شـــما باید به آن اهتمام داشـــته باشـــید، خواست است. خواست 
عدالت و رفع فســـاد، بســـیار مهم اســـت. این خواســـت‌ها باید وجود 
داشـــته باشـــد... گفتمان عدالت، یک گفتمان اساســـی اســـت و - 
همان‌طور هم که چند روز پیش در جلســـه‌ای مطرح کردم  همه‌چیز 
ی اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد  ماست. منهای آن، جمهور
داشـــت؛ باید آن را داشـــته باشـــیم. این گفتمان را باید همه‌گیر کنید؛ 
به‌گونه‌ای که هر جریانی، هر شـــخصی، هر حزبی و هر جناحی ســـر 
گزیر ببیند که تســـلیم این گفتمان شـــود، یعنی  کار بیاید، خودش را نا
برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ 
ید و حفظ کنید؛ این مهم است. اما در برخورد  این را شما باید نگه دار
بـــا آنچـــه شـــده، باید خانگی برخـــورد کنید؛ نه بیگانـــه‌وار و معترض. 
یادی انجام گرفته، احیانا کوتاهی‌هایی هم شـــده؛  بالاخره کارهای ز
اما باید مشکل را حل کرد. نباید نتیجه‌ قهری نحوه‌ بیان این باشد که 
بعـــد از چنـــدی انســـان احســـاس کند کـــه به کل مجموعه به‌شـــدت 
ید تلاش  معتـــرض اســـت؛ نه، شـــما بـــرای موفقیت کل مجموعـــه دار
می‌کنید؛ اصلا همه‌ تلاش‌تان این است که نظام را پیش ببرید. هرچه 

می‌توانید، جزئیات را تکمیل کنید.«

پایان مناقشه با عبارت »ضدولایت فقیه«
 سال 86 یکی دیگر از سوالات 
یـــان  مهـــم و تاثیرگـــذار در جر
دیدارهای دانشجویی توسط 
مرتضی فیروزآبادی، دبیر وقت 
ه  ا لتخـــو ا عد جنبـــش 
دانشـــجویی مطـــرح شـــود. در 
زمانی که نیمی از عمر دولت 
نهمین گذشـــته، برخی انتقادات نســـبت به دولت برنمی‌تابند و آن را 
مخالف با منویات رهبری قلمداد می‌کنند. او می‌گوید عده‌ای برخی 
امـــور را بـــه انحای مختلفی به رهبری منصوب می‌کنند و برای توجیه 
آن از رهبری مایه می‌گذارند. مثال‌هایی از کلیدواژه‌های این افراد هم 
مطرح می‌کند. در بخش دیگری از ســـخنانش از رهبری درخواســـت 
مهمی دارد: »چقدر خوب است که رهبری یکبار واژه ضدولایت فقیه 
را تعریف کنند که بار معنی خاص نداشـــته باشـــد. چند مثال عینی 
و ملموس بگویم. درقبال سیاست‌های اصل 44 برخی دلسوزان نظام 
نسبت به عواقب اجرای نادرست و اجرای شتاب‌زده آن ابراز نگرانی 
کردند اما از بیم آنکه سخنان‌شـــان نقد ســـخنان رهبری تلقی شود، از 
ی می‌کنند.«  طرح دیدگاه‌های خودشـــان در فضای عمومی خوددار
رهبری در پاســـخ با بیانی راهگشـــا به برداشـــت‌های متناقض از این 
عبـــارت پایـــان‌ می‌دهنـــد: »یک نکتـــه‌ دیگر که در دنبالـــه‌ آن مطالبه‌ 
دانشـــجویی عرض می‌کنم، این اســـت که مطالبه کردن با دشـــمنی 
کردن فرق دارد. اینکه ما گفتیم گاهی اوقات معارضه‌ با مسئولان کشور 
کید می‌کنیم؛ معارضه نباید بشود- این  نشود- که الان هم همین را تا
بـــه معنـــای انتقاد نکردن نیســـت؛ به معنای مطالبه نکردن نیســـت؛ 
دربـــاره رهبـــری هـــم همینجـــور اســـت. این بـــرادر عزیزمـــان می‌گوید 
»ضدولایت فقیه« را معرفی کنید. خوب، »ضد« معلوم است معنایش 
چیســـت؛ ضدیت، یعنی پنجه درافکندن، دشمنی کردن؛ نه معتقد 
گر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نیستم؛ ممکن است  نبودن. ا
کسی معتقد به کسی نیست. البته این ضدولایت فقیه که در کلمات 
هست، آیه‌ منزل از آسمان نیست که بگوییم باید حدود این کلمه را 
درست معین کرد؛ به‌هرحال یک عرفی است. اعتراض به سیاست‌های 
اصل ۴۴، ضدیت با ولایت فقیه نیســـت؛ اعتراض به نظرات خاص 

رهبری، ضدیت با رهبری نیست. دشمنی، نباید کرد.«

تابوشکنی از نقد صداوسیما
 زهرا سلطانی، نماینده اتحادیه 
می  ســـا ا ی  ‌هـــا نجمن ا
دانشـــجویان مســـتقل در مهر 
سال 87 یکی دیگر از مواضع 
نـــی  ند ما د یا بـــه  و  مهـــم 
دانشـــجویان در دیدار رهبری 
را مطرح می‌کنـــد. درحالی‌که 

ی از  یاســـت‌جمهور وزارت کشـــور دولت نهم در آســـتانه انتخابات ر
اواخر اردیبهشت با سرپرست اداره می‌شود، علی کردان در مردادماه 
به‌عنـــوان وزیر رای اعتماد می‌گیرد. شـــخصیتی که حواشـــی متعدد 
درخصـــوص عملکـــرد و مدارک تحصیلی او جنجالی به پا کرد که به 
اســـتیضاحش در نیمه آبان همان ســـال منجر شـــد. ســـلطانی هم در 
ســـخنانی با انتقاد از انتصاب کردان به‌عنوان وزیر کشـــور از مجلس 
به‌خاطر کوتاهی در پرونده پیگیری مدرک کردان انتقاد کرد و گفت: 
»چـــرا در ایـــن ماجرا قوه قضائیه ورود پیدا نکرده‌ اســـت؟ چرا مجلس 
به‌دقت بررسی نکرده است؟ و چرا خود وزیر کشور پاسخگوی رسانه‌ها 
و مردم نیســـت؟« ســـلطانی از خود کردان به‌علت ایجاد بحران روانی 
ی  کنش مثبت دانشـــجویان همراه شد. و در کشـــور انتقاد کرد که با وا
نقدهای جدی هم به صداوســـیما دارد و در ســـخنرانی خود می‌گوید 
برخی به‌خاطر اینکه صداوســـیما زیرنظر شـــما ـ رهبری ـ اداره می‌شود 
اجـــازه نقـــد را بـــه مـــا نمی‌دهنـــد. او از رهبری درخصـــوص تایید این 
وضعیت ســـوال می‌کند. رهبر انقلاب هم ضمن تمجید از صراحت 
کلام دانشجویان، آن را یکی از خصوصیات دانشجو معرفی می‌کنند 
کید دارند تا »دانشـــجو حرفش را روشـــن و صریح و آشـــکار بزند و  و تا
ى نشود.« رهبری در ادامه پاسخ روشنی هم به سوال  دچار سیاسى کار
سلطانی می‌دهند: »یکى از این اعتراض‌ها، اعتراض به صداوسیما 
گر چنانچه صداوســـیما را نقد کنیم،  بـــود و اینکـــه بعضى می‌گویند ا
برخلاف رهبرى مطلبى گفته‌ایم؛ چرا؟ چون رهبرى رئیس صداوسیما 
ک این باشـــد، که آدم باید به هیچ‌کس  گر واقعا ملا را معین می‌کند! ا
اعتراض نکند، چون رئیس قوه قضائیه را هم رهبرى انتخاب می‌کند، 
رئیس‌جمهور هم بعد از انتخابات، تنفیذ رهبرى دارد؛ می‌گوید نصب 
کـــردم. پـــس باید به هیچ‌کس اعتراض نکرد. نه آقا، اولا صداوســـیما را 
رهبـــرى اداره نمی‌کنـــد؛ ایـــن معلـــوم باشـــد. صداوســـیما را رئیـــس 
یادى اعتراض‌هایى  صداوسیما اداره می‌کند و رهبرى هم در موارد ز
یـــد، بعض‌ىهایـــش یـــا  کـــه شـــما دار دارد. همیـــن اعتراض‌هایـــى 
خیل‌ىهایـــش، اعتراض‌هـــاى ما هم هســـت. احتمـــالا اعتراض‌هاى 
دیگرى هم هست که چون براى من از جوانب مختلف گزارش م‌ىآورند 
- با اینکه خود من ممکن اســـت به قدر شـــما تماشـــاچى تلویزیون یا 
یاد است. به وضع صداوسیما  گوش‌کننده رادیو نباشـــم- اطلاعاتم ز
اعتراض‌هایى هم می‌کنیم، اشکالاتى هم می‌گیریم، گاهى با آنها دعوا 
هم می‌کنیم. بالاخره آنها هم ضرورت‌هایى دارند و جواب می‌دهند؛ 
گاهى جواب‌شان درست است، گاهى هم نادرست است. به‌هرحال 
اعتراض هســـت و انتقاد شـــما از صداوسیما مطلقا به رهبرى منتقل 

ید انتقاد کنید؛ هیچ اشکالى ندارد.« نمی‌شود. شما حق دار

مرز بین وحدت 
و خالص‌سازی

 اغتشاشات سال 88 فضای 
سیاسی کشور را پس از جشن 
یاســـت  ر بـــات  انتخا ملـــی 
 . د کـــر ن  گـــو گر د ی  ر ‌جمهـــو
زمزمه‌هـــای جدیـــدی از در 
ی  ی‌ها ســـته‌بند د ی  فضـــا
سیاســـی شـــنیده‌ می‌شود که 
متاثر از نحوه مواجهه شخصیت‌های سیاسی و مواضع آنها در ایام 
بـــه انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی  فتنـــه اســـت. هرچـــه 
نزدیک‌ترمی‌شـــویم توجه به این دســـته‌بندی‌ها هم بیشـــتر می‌شـــود. 
موضوعی که ابهاماتی در اذهان دانشجویان ایجاد کرده است. آخرین 
روز از مردادمـــاه زمـــان خوبـــی اســـت بـــرای آنکه یکـــی از نمایندگان 
دانشـــجویی حاضـــر در دیدار رهبری ســـوال خـــود را از رهبر انقلاب 
، نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها  بپرسد. محمدمهدی مقام‌فر
گریزی به این موضوع می‌زند و می‌پرسد: »پس از ماجرای 9 دی سال 
ی شد و این  گذشته )سال 88( خون تازه‌ای در رگ‌های انقلاب جار
ی بر فتنه‌های سال گذشته بود، اما متاسفانه برخی خواص  یک پیروز
کنون  در ایـــن ماجـــرا ســـکوت کردند یا اینکه در آتـــش فتنه دمیدند. ا
در آســـتانه انتخابـــات مجلـــس هســـتیم، برخـــی می‌گویند وحدت و 
ی انقلاب دم می‌زنند، حال از مقتدایمان این  برخی از خالص‌ســـاز
یـــم که شـــما کـــدام را توصیه می‌کنید؟« رهبـــر انقلاب با  ســـوال را دار
موضعی شـــفاف به ســـوال او پاســـخ می‌دهند: »یک سوال دیگر این 
اســـت که بعضی‌ها می‌گویند وحدت، بعضی‌ها می‌گویند خلوص؛ 
. خلوص که شـــما مطرح  شـــما چـــه می‌گوییـــد؟ مـــن می‌گویم هـــر دو
می‌کنید - که ما بایســـت از فرصت اســـتفاده کنیم و حالا که غربال 
شـــد، عـــده‌ای را که ناخالصـــی دارند، از دایره خـــارج کنیم - چیزی 
نیست که با دعوا و کشمکش و گریبان این و آن را گرفتن و با حرکت 
تند و فشارآلود به وجود بیاید؛ خلوص در یک مجموعه به این صورت 
حاصل نمی‌شـــود؛ ما به این مأمور هم نیســـتیم... وحدت هم که ما 
گفتیم - که بعد سوالات دیگری هم در این زمینه شده - منظور من 
اتحاد بر مبنای اصول است. بنابراین وحدت با کیست؟ با آن کسی 
که این اصول را قبول دارد. به همان اندازه‌ای که اصول را قبول دارند، 
بـــه همـــان اندازه ما با هم مرتبط و متصلیم؛ این می‌شـــود ولایت بین 
مومنین. آن کســـی که اصول را قبول ندارد، نشـــان می‌دهد که اصول 
یح می‌کند که اصول را قبول ندارد، او قهرا از این  را قبول ندارد یا تصر
دایره خارج است. بنابراین با این تفصیل و توضیحی که عرض شد، 

هـــم طرفدار وحدتیم، هم طرفدار خلوصیم.«
 البتـــه این دیدار نقطه‌عطف 
دیگـــری هـــم دارد. محمـــد 
افکانـــه، نماینـــده اتحادیـــه 
مستقل هم در صحبت‌هایش 
بـــه اختلافـــات پرحاشـــیه و 
ن  فیـــا ا طر ا ر  ا منـــه‌د ا د
رئیس‌جمهـــور پرداخت و به 
یان انقلابی نســـبت به دولت دهم پرداخت. رهبری  نگرانی‌های جر

کنش به این اظهارات پاسخ می‌دهند: »یکی از دوستان گفتند  در وا
ما از دست چپ و راست رئیس‌جمهور دل‌مان خون است. خب، 
حالا دل شـــما خون - که خدا نکند خون باشـــد - اما به شـــما عرض 
بکنم؛ اینها جزء مسائل تعیین‌کننده و اصلی نیست. ممکن است 
ایراد و اشکال وارد باشد - من در این مورد هیچ قضاوتی نمی‌خواهم 
ی ایراد  بکنم - ممکن اســـت کســـی به یک شـــخصی یا به یک کار
داشـــته باشـــد؛ منتهـــا باید توجه کنیـــم که مســـائل را اصلی - فرعی 

کنیم.«

کنش رهبری  وا
به قراردادهای جدید نفتی

 قراردادهـای جدیـد نفتـی از 
ز  ا یکـی  بـه   9 4 ل  سـا
فـل  محا ی  جـد ی  ه‌ها ژ سـو
تـا  شـد  تبدیـل  یی  دانشـجو
 94 ه  مـا بهمـن  کـه  یـی  جا
تجمعـی مقابـل وزارت نفـت 
بـا  لبتـه  ا کـه  فـت  گر شـکل 
یان پایان یافت. مجتبی  برخورد دسـتگاه‌های انتظامی با دانشـجو
رئیسـی، نماینـده جنبـش عدالتخـواه موضـوع ایـن قراردادهـا را بـه 
همـراه چنـد نکتـه دیگـر درخصـوص بحـث اقتصـاد مقاومتـی و 
ضعف‌هـای برنامـه ششـم مطـرح کـرد. رهبـری البتـه نـگاه متفاوتـی 
یند: »بعضی  یان دارند و می‌گو نسبت به برخی انتقادات دانشجو
از اشـکالات نـه، وارد نیسـت؛ مثال فـرض بفرماییـد در مـورد ایـن 
قراردادهـای جدیـد نفتـی کـه حـالا محـل بحث اسـت، هنوز چیزی 
یـب نشـده؛ هنـوز هیچ‌چیـز مسـلمی وجـود  زمینـه تصو ایـن  در 
نـدارد. اول کـه ایـن مسـاله مطـرح شـد، مـا یـک تذکراتـی دادیـم بـه 
گفتیـم خـب شـما بـرای اینکـه بدانیـد اشـکالات ایـن  مسـئولین؛ 
مـدل قـرارداد و ایـن شـیوه‌‌ قـرارداد چیسـت، بایـد بـا کسـانی کـه در 
کردنـد، یـک  کنیـد. رفتنـد بحـث  اقتصـاد نفتـی واردنـد مشـورت 
کسـانی از اقتصاددان‌هـا دعـوت  جلسـه‌ای تشـکیل دادنـد و از 
کردند که آنها هم اشـکالات را بیان کردند و بنا شـد اصلاح بشـود. 
یـک نوشـته‌ای بـه مـن دادنـد کـه مـا بررسـی کردیـم، تحقیـق کردیـم، 
یراسـت شـانزدهم اسـت؛ یعنـی شـانزده بـار  کـه ایـن و معلـوم شـد 
ی شـده؛ مـدام  یراسـتار گـزارش و کیفیـت قراردادهـا و ایـن  ایـن 
کـه بـه دفتـر مـا مراجعـه شـد،  اصالح شـده، تصحیـح شـده. بعـد 
دفتـر مـا گفتنـد ایـن کافـی نیسـت، چـون بعـد از ایـن باز اصلاحات 
کـه هنـوز انجـام نگرفتـه.  کـه انجـام بگیـرد  دیگـری هـم لازم بـوده 
کار  ایـن  و  نگیـرد  انجـام  اصلاحـات  ایـن  وقتی‌کـه  تـا  ایـن  بنابر
کشـور نباشـد ایـن اتفـاق  کلمـه، مطابـق منافـع  به‌معنـای واقعـی 
نخواهـد افتـاد و ایـن نـوع قـرارداد بسـته نخواهـد شـد.« البتـه در 
ادامـه بخـش دیگـری از صحبت‌هـای او را تاییـد کردنـد و گفتنـد: 
کـه حـالا بـه جـای اینکـه جـاده را درسـت  گفتـه شـد  »خـب ایـن 
کننـد می‌رونـد سـراغ هواپیمـا؛ ایـن حـرف درسـتی اسـت، یعنـی مـا 
یـم؛ منتهـا ایـن را توجـه داشـته باشـید و مـن  هـم ایـن اشـکال را دار
هـم بارهـا قبال گفتـه‌ام کـه رهبـری نمی‌توانـد در تصمیم‌گیری‌هـای 
گـون دولتـی مـدام وارد بشـود و مـدام  گونا مـوردی دسـتگاه‌های 
یـد ایـن باشـد، ایـن نباشـد؛ ایـن نمی‌شـود. نـه قانـون ایـن اجـازه  بگو

را می‌دهـد، نـه منطـق ایـن اجـازه را می‌دهـد.«

ارزشی‌ها 
تجدید نظر کنند!

 زهراسـادات رضوی‌علـوی، 
تحکیـم  فتـر  د ه  ینـد نما
وحـدت در دیـدار رمضانیـه 
بـا  ب  نقال ا هبـر  ر  9 6 ل  سـا
بخـش   . د بـو ن  یا نشـجو ا د
اعظمـی از ارائـه و نـکات او 
بـه حـوزه زنـان مربوط می‌شـد 
یت‌ داشـت.  که برای نیمی از حاضران حسـینیه امام خمینی اولو
او در سـخنرانی خـود گفـت: »بـا توجـه بـه تالش جبهـه مقابـل بـرای 
کارآمـد از زنـان، جهـاد در ایـن جبهـه‌، نیازمنـد  ارائـه الگوهـای نا
حضـور اجتماعی-سیاسـی و فرهنگـی زنـان انقلابـی اسـت و درد 
یـان ارزشـی و انقلابـی مـا، هیـچ لزومـی  اینجاسـت کـه پـس ذهـن جر
بـرای حضـور زنـان در جامعـه نیسـت! گویـی در ایـن زمینـه، جامعه 
گرفتـه اسـت. آقاجـان! مـا را  زشـی مـا را خوابـی غفلت‌گونـه فـرا  ‌ار
ن مسـلمان ایرانـی را بـه همـگان معرفـی  فرمـان دادیـد کـه الگـوی ز
ر  یـی را بـاو زشـی جامعـه چنیـن الگو کثـر آقایـان ار کنیـم. وقتـی ا
ندارنـد و در مقابـل تحقـق آن ایسـتادگی می‌کننـد، تکلیـف مـا 
کنشـی  چیسـت؟« رهبـر انقالب در پایـان سـخنان ایـن دانشـجو وا
کـه ایـن خانـم  ی  زشـی‌ها همینجـور گـر ار نشـان دادنـد؛ »واقعـا ا

گفتنـد فکـر می‌کننـد، تجدیدنظـر کننـد!«

ایراد از ساختار است 
یا کارگزار؟ 

ز  ا یکـی  یفی  شـر ضـا  علیر  
ر  ا یـد د ن  نــــــــــا ا سخــــنر
دانشـجویی سـال 98 اسـت 
کـه  بـه نمایندگـی از بسـیج 
ن  یبـو تر پشـت  یی  نشـجو ا د
یان  مـی‌رود. برخـی دانشـجو
ز  ا مختلفـی  ی  یه‌‌هـا گلا
کار و  را متوجـه سـاز و  کشـور دارنـد. بعضـی مشـکلات  شـرایط 
ن از پیشـبرد  سـاختار می‌بینند و برخی دیگر نیز معتقدند کارگزار
یفی پیشـنهاد می‌دهـد بـرای  اهـداف انقالب ناتـوان هسـتند. شـر

یاسـت‌  کارآمدی‌هـا و عقب‌ماندگی‌هـا در حـوزه فرهنگـی ر پایـان نا
ی و انقالب فرهنگـی از جایـگاه  دو شـورای عالـی فضـای مجـاز
یـد: »مـوارد  ی مسـتقل شـود. او در ادامـه می‌گو یاسـت جمهـور ر
از  کـه چـه میـزان  ایـن سـوال مشـخص منتهـی می‌شـود  بـه  فـوق 
کارگـزاران و مسـئولان اسـت و  کشـور ناظـر بـر  مشـکلات و مسـائل 
کارآمدی برخی ساز و کار‌ها و ساختار‌ها؟!  چه مقدار منتهی به نا
یم کـه بدانیـم در نـگاه معظم‌لـه اشـکالات امـروز  خوشـحال می‌شـو
بـر  ی و اقتصـادی را ناظـر  کشـور و خاصتـا‌ نظـام سیاسـی، ادار

؟‌» کارگـزار می‌دانیـد و یـا سـاختار
اینگونـه  ایـن سـوال نماینـده بسـیج  بـه  انقالب در پاسـخ  رهبـر 
پاسـخ می‌دهنـد: »سـاختار قانـون اساسـی سـاختار خوبـی اسـت؛ 
البتـه سـاختارها در طـول زمـان تکمیـل  نـدارد.  یعنـی اشـکالی 
می‌شـوند، نواقص‌شـان، خلأهایشـان برطـرف می‌شـود؛ ایـن ]یـک[ 
مجمـع  مـا  ی  ز و ر یـک  کـه  بفرماییـد  فـرض  اسـت.  طبیعـی  امـر 
کمبـودی بـود، یـک خلأیـی بـود.  تشـخیص نداشـتیم، ایـن یـک 
یـم؛ و از ایـن قبیـل پیشـرفت‌ها کـه در همـه‌  امـروز ایـن مجمـع را دار
نظام‌هـای دنیـا هـم همین‌‌جـور اسـت. فـرض بفرمایید در یک نظام 
یسـت‌وخرده‌ای سـال  کـه حـالا دو یـکا  یاسـتی مثـل آمر حکومتـی ر
از تشـکیل ایـن نظـام حکومتـی می‌گـذرد، همیـن چنـد سـال قبـل 
را دارنـد تاسـیس می‌کننـد،  کـه یـک چیزهایـی  مـن می‌خوانـدم 
]تکمیـل  را  نظـام  یعنـی  می‌کننـد؛  کـم  یـا  ردنـد،  می‌آو وجـود  بـه 
می‌کنند[. بنابراین سـاختار ایرادی ندارد، سـاختار خوب اسـت؛ 
یـادش کـرد. ]در‌مـورد[ آن موضـوع نظـام  البتـه ممکـن اسـت کـم و ز
گفتنـد- بحـث شـده؛ اینهـا را مـا  کـه یکـی از دوسـتان  پارلمانـی -
در آن مجلسـی کـه بـرای بازنگـری قانـون اساسـی بـود مفصـل بحـث 
ز هسـت رسـیدیم. مشـکلات  کـه امـرو کردیـم و بـه ایـن نتیجـه‌ای 
یاسـتی اسـت.  نظـام پارلمانـی -بـرای مـا لااقـل- بیشـتر از نظـام ر
بـه ‌هـر حـال، مـن مشـکلی در سـاختار نمی‌بینـم. بلـه، مـا کارگزارهـا 
کوتاهـی دارنـد،  کارگزارهـا  یـم؛ در ایـن شـکی نیسـت.  اشـکال دار
گـون دارنـد، ناتوانی‌هایـی دارنـد، کمبودهایـی دارنـد،  گونا سالیق 
اشـتباه می‌کنیـم.  گاهـی در حرکـت  کـه  ایـن می‌شـود  نتیجـه  و 
اشـتباه ماهـا هـم مثـل اشـتباه‌ اشـخاص عـادی نیسـت؛ مـا وقتـی 
اشـتباه می‌کنیـم، اشـتباه‌مان شـکاف‌های بزرگـی در متـن جامعـه 

بـه وجـود مـی‌آورد.«

پایان حاشیه‌سازی 
با رفراندوم

 از سـال 98 و پـس از غائلـه 
ه  ‌مـا ن با آ ینـی  بنز
هنگـی  هما لی  ی‌عا ا ر شـو «
و   » ا قـو ن  ا سـر ی  د قتصـا ا
ی آن بـه یـک  حواشـی برگـزار
یان  چالـش ذهنـی دانشـجو
ب  نقال ا بـه  ‌منـد  قه علا
اسالمی تبدیل شـده اسـت. موضوعی که در دیدار سـال گذشـته 
نیـز توسـط چنـد دانشـجو مطـرح می‌شـود. صالـح ترکمـان، دبیـر 
گریـزی بـه ایـن موضـوع می‌زنـد و  جنبـش عدالتخـواه دانشـجویی 
ی  ی آن پافشـار کـه هنـوز رو یـد: »سیاسـت غلـط دیگـری  می‌گو
بـاره‌ برخـی مسـائل مهـم کشـور در شـورای  می‌شـود تصمیم‌گیـری‌ در
سـران قواسـت. ایـن شـورا جهـت هماهنگـی قـوا بـرای مقابلـه بـا 
گرفـت، امـا عمال تبدیـل شـد بـه محفـل  جنـگ اقتصـادی شـکل 
ی چندنفره و بستری به وجود آورد برای دور زدن مردم،  قانونگذار
ر عملکـرد  کـردن حکمرانـی. مـرو سـاختارهای رسـمی و محفلـی 
کنـون در اجـرای  کـی از ایـن اسـت کـه شـورا نه‌تنهـا تا ایـن شـورا حا
یت‌هـای اصلـی خـود موفـق نبـوده، بلکـه باعـث شـکل‌گیری  مأمور
ینه‌هایـی  کـه هز 98 هـم شـده  آبـان  اتفاقـات  بحران‌هایـی مثـل 
غیرقابـل محاسـبه‌ بـرای کشـور به‌وجـود آورده. بـا ایـن وجـود امـا این 
یـن شـاهکار در  کـه نمی‌شـود هیـچ، بلکـه در آخر شـورا تعطیـل 
ر  و د نیـز  ا  ر ئیـه  قضا ه‌  قـو مجلـس  ه‌بـر  و علا ی  ز سـا لد مو  ‌‎بـه مصو
گـره ذهنـی دیگـری را مطـرح  می‌زنـد.« او در ادامـه سـخنرانی‌اش 
کـه چنـد وقتـی در فضـای جامعـه به‌عنـوان یـک راهـکار  می‌کنـد 
خـی  بر ه  ژ ا و کلیـد کـه  م  و نـد ا فر ر ی  ا جـر ما  . د می‌شـو ح  مطـر
شـده  مسـئولیت‌پذیری  ز  ا ر  ا فـر بـرای  سیاسـی  شـخصیت‌های 
پاسـخ  وشـن  ر و  یـح  صر نکتـه  دو  هـر  بـه  انقالب  رهبـر  اسـت. 
می‌دهنـد: »درمـورد جلسـه‌ اقتصـادی سـران قـوا، اول ایـن یـک امـر 
دائمـی نیسـت یـک امـر موقـت اسـت؛ ثانیـا بـرای مقاصـد خاصـی 
اسـت؛ مـن چهـار مـورد را معیـن کـردم و بـه آنهـا گفتـم: یکـی مسـاله‌ 
کـه یکـی  بودجـه اسـت؛ تنظیـم بودجـه و اصالح سـاختار بودجـه 
از مشـکلات بـزرگ مـا همیـن مسـاله‌ سـاختار بودجـه اسـت و سـه 
؛ هـدف ایـن جلسـه ایـن بـوده. البتـه تـا حـالا آن‌طـور کـه  مـورد دیگـر
کـردن نیسـت؛  امـا علاجـش تعطیـل  نرفتـه،  و شـاید پیـش  بایـد 
علاجـش ایـن اسـت کـه مـا دنبـال کنیـم تـا این کارها انجام بگیرد.« 
رهبـری در ادامـه بـه موضـوع رفرانـدوم هـم اشـاره کردنـد: »حالا یکی 
گـر چنانچه شـما  ی گفتنـد کـه ا از برادرهـا گفـت رفرانـدوم؛ این‌جـور
از اول در همـه‌ مسـائلی کـه پیـش می‌آمـد رفرانـدوم می‌کردیـد، حـالا 
ی رفرانـدوم وجـود نداشـت. کجـای دنیـا ایـن کار  آن حساسـیت رو
کشـور قابـل رفرانـدوم اسـت؟  گـون  گونا را می‌کننـد؟ مگـر مسـائل 
کننـد و شـرکت  کـه در رفرانـدوم بایـد شـرکت  مگـر همـه‌ مردمـی 
می‌کنند، امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است؟ 
کـه تبلیغـات می‌شـود  کـرد، در مسـائلی  چطـور می‌شـود رفرانـدوم 
کشـور را شـش  کـرد، از همـه طـرف حـرف می‌شـود زد؟ اصال یـک 
ی می‌کننـد  گفت‌وگـو و دوقطبی‌سـاز مـاه درگیـر بحـث و جـدل و 
برای اینکه یک مساله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ مسائل رفراندوم 
کـه آدم این‌جـور سـاده از  ی نیسـت  بکنیم؟یعنـی قضایـا این‌جـور

یشـان ]عبـور کند[.« رو

ارزش همه ثانیه‌ها و دقیقه‌ها مثل هم نیست. برخی دقایق می‌توانند کار 

چند سال کشور را هم پیش ‌اندازند. مثال برای این مطلب البته کم نیست 
اما شـــاید مقصود اصلی ما از بیان این موضوع دورترین مســـاله‌ای باشـــد 
که به ذهن مخاطب برسد! صحبت از فرصت چند‌دقیقه‌ای ایراد سخن 
در برابر شخص اول کشور است. فضایی که رهبر انقلاب هرسال در ماه 

مبارک رمضان به دانشجویان اختصاص می‌دهند و پذیرای نقطه نظرات 
و پیشـــنهادات آنها می‌شـــوند. دقایق ارزشمندی که می‌تواند گره‌گشای 
پیچیدگی‌ها و مسائل اصلی جامعه ایرانی باشد. همانگونه می‌توان برای 
آن نمونه‌های مختلفی از دیدارهای چند دهه رهبر انقلاب با دانشجویان 

آورد. در فاصله یک روز مانده تا برگزاری دیدار رمضانیه رهبر معظم انقلاب 
با دانشـــجویان به بازخوانی برخی از مواضع مهم و به‌یادماندنی و البته 
تاثیرگذار دانشجویان در سال‌های اخیر پرداختیم. نمونه‌هایی که هر کدام 

در فعالیت‌های مختلف کشور تاثیرات مختلفی داشتند. 

ابوالفضل مظاهری
دبیر گروه دانشگاه 

دانشـــجو همان قشـــری اســـت که بدون در نظر گرفتن تعارفات مرسوم 
زبان انتقادی تند و تیزی دارد و به دنبال پیدا کردن پاسخ سوالات خود 
از طـــرح آنهـــا و پاســـخگو کردن مســـئولان ابایی ندارد. جنس دانشـــجو 
باعث شـــده تا مســـئولان دولتی هم برخلاف تمایل‌شـــان مجبور باشند 

چنین دیدارهایی را در مناســـبت‌های خاصی مانند ماه مبارک رمضان 
و 16 آذر برگـــزار کننـــد. از رغبت پایین مســـئولانی که ترجیح می‌دهند در 
معرض نقد دانشجوجماعت قرار نگیرند که بگذریم، مقام‌معظم‌رهبری 
یاســـت‌جمهوری و چه رهبری‌شـــان، یعنی از اوایل دهه  چه در دوران ر
60 تا ســـال گذشـــته، 256 دیدار دانشـــگاهی داشتند که از میان آنها، 12 
جلسه صرفا به پرسش و پاسخ دانشجویی اختصاص داده شده بود. 
دیدارهایی که خود ایشان بانی برگزاری آنها بوده‌اند. به‌طوری که نه‌تنها 

مقام‌معظم‌رهبری میزبان دانشجویان در حسینیه امام خمینی)ره( شده 
و می‌شـــوند، بلکه در این ســـال‌ها، با حضور در دانشـــگاه‌هایی مانند 
تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت، تربیت مدرس، امیرکبیر و لرستان به 
گون علمی، اقتصادی و اجتماعی  پرسش‌های دانشجویان در حوزه گونا
پاسخ دادند. نگاهی به سوالات دانشجویان نشان می‌دهد آنها سوالات 
صریحی را از رهبری به‌عنوان شخص اول کشور پرسیده و ایشان نیز به 
هرکدام از آنها پاسخ داده‌اند. طبیعتا در هر دیدار دانشجویان به فراخور 

شرایط آن برهه اقدام به طرح سوال کرده و پاسخ متناسب با پرسش‌شان 
یافت کرده‌اند و حالا با گذشـــت ســـال‌ها دانشـــجویان سوالات  را نیز در
دیگری دارند؛ ســـوالاتی که شـــاید جنس‌شان از لحاظ حوزه‌ای تفاوتی 
نکرده باشد و باز هم موضوعات اقتصادی، عدالت، برخورد با مفاسد 
... دغدغه‌های اصلی آنها به شمار می‌رود. در این گزارش  اقتصادی و
به 10 پرسش دانشجویی پرداخته‌ایم که در دهه‌های 70 و 80 به‌عنوان 

پرسش‌های اصلی دانشجویان به شمار می‌رفت. 

 دیدارهای رمضانی رهبر انقلاب با دانشجویان در ســـال‌های گذشته نکات راهبردی مهمی داشته است

سوال‌های مهـم بپرسید، جواب‌های تاریخی بگیرید

اینجانب روز یکشنبه همین هفته، شاهد مجروح شدن یک روحانی توسط یک نفر در خیابان کارگر بودم. 
به نظر شما، علت کاهش محبوبیت روحانیون بعد از انقلاب چیست؟

ســـؤالی راجع به بحث »عدالت اجتماعی« دارم. علی‌رغم بیانات شما در چند سال گذشته، این بحث درگیر بازی‌های سیاسی 
گردید و به آن غایتی که جنابعالی فرموده بودید، چندان نزدیک نشـــد. آیا زمان آن نرسیده که به طریق اصولی به این بحث 

بنگریم و دارایی‌های افراد را مورد بررسی قرار دهیم و این امر را از دولتمردان آغاز کنیم و به مرور در جامعه تسری دهیم؟

با این‌که شـــما از اوضاع مملکت خبر دارید و وضع مردم را خوب درک می‌کنید، ولی چرا کاری انجام نمی‌دهید؟ اگر مسئولان 
گوش نمی‌کنند، چرا با آنها برخورد نمی‌کنید و افراد لایق و قابل اعتماد و دلسوز برای ملت را جایگزین آنها نمی‌کنید؟ چرا باید 

بعضی اشخاص مصونیت آهنین داشته باشند و بعضی دیگر نه؟

چه دلیلی وجود دارد که با اشرافیگرى ایجاد شده در بسیاری از مقامات کشوری، برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد؟ 
چرا اصل قانون اساسی در مورد بررسی اموال اشخاص حکومتی به‌طور دقیق اجرا نمی‌شود؟

در حرکت به سمت پیام جنابعالی، با برخی از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جنابعالی آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌ای 
از دوستان می‌گویند اگر رهبری لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جنابعالی چیست؟

چرا در مبارزه با مفاسد اقتصادی وقتی نوبت به مسئولان نظام می‌رسد، این حرکت متوقف می‌شود؟

چرا با مسئولان رده‌بالایی که در زمینه فعالیت اقتصادی دچار فساد شده‌اند یا با مفاسد اقتصادی برخورد قاطع نمی‌کنند، 
برخورد لازم نمی‌شود؟ چرا شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی‌گیرد؟

 همه مشکلات را به گردن نیروهای خارجی )آمریکای بیچاره!( نیندازید. رهبر کشور، خود باید پاسخگوی مشکلات کشورش 
باشد، نه یک کشور بیگانه.

مگر در قرآن عزیز ما نیامده است که انسان آزاد آفریده شده و بزرگ‌ترین آزادی، آزادی خواندن و نوشتن است؟ 
پس چرا در جمهوری اسلامی، این حق را از ما گرفته‌اند؟

مـــن نمی‌دانـــم چـــه کســـی ایـــن حـــق را گرفته اســـت! هر کـــس گرفتـــه، به من 
معرفی‌اش کنید، تا من بروم حق‌تان را از او بگیرم و به شـــما بدهم! حقیقت 
این اســـت که شـــما جوانان، دوره قبل از انقلاب را در این کشـــور ندیده‌اید 
ی از کشـــورهای دنیا را هم ندیده‌اید. امروز خوشـــبختانه در ایران،  و بســـیار
آزادی فکـــر کـــردن و فکـــر را بیـــان کـــردن، در دنیـــا کم‌نظیـــر اســـت. البته من 
نمی‌خواهم بگویم که اســـام این آزادی را بدون قید و شـــرط داده اســـت؛ نه، 
این‌طـــور نیســـت. محدودیت‌هایـــی در همین زمینه وجود دارد که در قوانین 
ما هم آن محدودیت‌ها پیش‌بینی شـــده اســـت که شاید آنچه محصول همه 
اینهاست، با همان معارف قرآنی که شما ذکر کردید، منطبق است. اما آنچه 

که امروز محصول همه اینهاســـت، آزادی اســـت و خوشـــبختانه وجود دارد؛ 
خیلی هم خوب اســـت. این وضعی هم که الان شـــما می‌بینید من و شـــما 
اینجا نشسته‌ایم و شما می‌گویید و من حرف شما را می‌خوانم، این هم جزء 
چیزهـــای کم‌نظیـــر در دنیاســـت. من از این‌که وضع در کشـــور ما، از جهات 
انســـانی و احترام به شـــخصیت و هویت انســـانی، آنچنان خوب باشـــد که 
توقعات بالاتری را بیافریند، خوشحال می‌شوم، مانعی هم ندارد، اما بدانید 
گر شـــما به جاهای دیگر - کشـــورهای مشـــابه ما، با سوابقی که شبیه هم  که ا
ید و در زمینه مسائل مربوط به آزادی نگاه کنید، خواهید  داشته باشیم - برو

دید که از این جهت، خوشـــبختانه هیچ‌جا نظیر ایران نیســـت.

ایشـــان شـــاهد مجروح شـــدن یک روحانی بودند؛ اما من تقریبا شـــاهد شهید 
شـــدن چندین روحانی بودم. امر چندان عجیبی نیســـت. بالاخره هر آدمی 
ممکن اســـت دشـــمنی داشته باشـــد. یک روحانی در خیابان مجروح شده؛ 
در همـــان ســـاعت، ده‌هـــا نفر غیرروحانـــی هم این طـــرف و آن طرف مجروح 
می‌شوند؛ این دلیل کمبود محبوبیت نیست. نمی‌شود هم به طور کلی گفت 
که بعد از انقلاب، محبوبیت روحانیون بالا رفته، یا پایین آمده است. بعضی‌ها 
یاد شـــده، بعضی‌ها هم کم شـــده است. بعد از انقلاب، در  محبوبیت‌شـــان ز
برهه‌ای خیلی بالا رفته، در برهه‌ای هم یک‌خرده تنزل کرده اســـت. بســـته به 
گونی  شـــرایط و بعضی از پدیدارهای زمانی اســـت. بر این قضیه، عوامل گونا
اثر می‌گذارد. اینها یک امر معمولی است. البته من نباید این را نگفته بگذارم 
ی دخالت نکند و کنار  گر در هیچ‌کار که ممکن اســـت یک انســـان قدســـی، ا
بایستد، مقام قداست و آن حالت جنت‌مکانیش محفوظ باشد؛ اما به مجرد 
این‌کـــه وارد میدانـــی شـــد، بالاخـــره یک عده مخالف و یک عـــده موافق پیدا 
گون - مثل اول انقلاب که در کمیته‌ها  گر روحانیون در کارهای گونا می‌کند. ا
و یا نهادهای دیگر حضور داشتند - دخالت نمی‌کردند؛ یک گوشه در همان 
یشـــی می‌جنباندند و انتقادی هم از  مســـجد می‌ماندند و یک وقت هم مثلا ر
اوضاع می‌کردند، یقینا عده‌ای به اینها علاقه‌مند می‌شدند؛ ولی بدانید عزیزان 
من! وقتی انسان وارد این میدان شد، همیشه این‌گونه است که یک عده را با 

خود موافق می‌کند، یک عده را مخالف. البته سلیقه‌ها دوگونه است: بعضی 
ی  ی بایستیم و در هیچ‌کار می‌گویند خوب است ما جنت‌مکان بمانیم؛ کنار
دخالـــت نکنیم. یک ســـلیقه هم می‌گوید نـــه، من جنت‌مکانی را رها می‌کنم 
ی که تکلیف خودم می‌دانم، انجام می‌دهم. یک  و وارد میدان می‌شوم؛ کار
عده خوش‌شان می‌آید، یک عده هم بدشان می‌آید؛ باید خدا خوشش بیاید. 
این هم یک سلیقه دیگر است. این سلیقه، متعلق به آنهایی است که خوب 
عمل می‌کنند؛ اما همه یک‌طور نیســـتند. »ای بســـا خرقه که مستوجب آتش 
باشـــد.« در اینجـــا هیـــچ دعوی کلی نمی‌کنیم که هر کـــس این لباس را دارد، 
، خیلی افراد هستند که در این لباس یا در  عالی‌مقام و عالی‌جاه است؛ نخیر
ک و مقدسی، ممکن است باطن نامقدسی داشته باشند. هر لباس زیبا و پا

این حرف بســـیار خوبی اســـت که گفتنش آســـان اســـت، اما عمل کردنش 
بســـیار بســـیار مشکل می‌نماید. به مجرد این‌که به سمت بعضی از مسئولان 
یاد آنهاست. یک‌وقت می‌بینید  دست دراز شود، طبعا اولِ گله و شکوه و فر
که در اصل کار هم مانع‌تراشـــی می‌شـــود و انجام نمی‌گیرد! من یک عقیده 
جدی دارم که بحث »عدالت اجتماعی« باید تعقیب شـــود -شـــکی در این 
نیست و بارها هم این را گفته‌ام- منتها آن کسی که باید تعقیب کند، بنده 
نیســـتم؛ دســـتگاه‌های قضایی و دســـتگاه‌های دولتی هســـتند که بایســـتی 
دنبـــال کننـــد. یک‌مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل شـــود؛ 

یک‌مقدار باید به برکت اجرا حل شـــود؛ یک‌مقدار هم باید به برکت بازرســـی 
دســـتگاه‌های برتر و بالاتر حل شـــود؛ یعنی دســـتگاه‌های دولتی، نســـبت به 
بخش‌هـــای زیرمجموعه خودشـــان. به‌هرحال، من نســـبت بـــه این قضیه، با 
نویســـنده این نامه هم‌عقیده‌ام و امیدوارم که پیش برود. البته کارهایی هم 
ی نشـــود. بنده چندی پیـــش در همین زمینه از  می‌شـــود؛ نـــه این‌که هیچ‌کار
قوه قضاییه سؤالی کردم. گزارش‌هایی دادند و کارهایی هم انجام می‌گیرد؛ 
ی نیست که بنده را هم راضی کند؛ چه برسد شما را که  لیکن روند کار طور

جوان و آرمان‌خواه هستید.

از نظر من، هیچ‌کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسئولیت‌های 
خودشـــان پاســـخگو هســـتند و باید جواب بدهنـــد. اما این‌که چرا مـــن افرادی را 
نمی‌گمارم؛ پاسخ این است که طبق قانون عمل می‌کنم. گماشتن افراد، به عهده‌ 
، بخش‌هایی هستند که  رهبری نیســـت. مهم‌ترین و بیشـــترین بخش‌های کشـــور
مسئولیت گماشتن افراد در رأس آنها با رهبری نیست. طبق قانون روالی وجود دارد؛ 
گر مسئولی  باید آن روال عمل شود. اعتراض به آنها هم، باز روال قانونی دارد که ا
ی داشـــت و این ثابت شـــد، چگونه باید با او برخورد کرد. مجلس یک‌طور  کم‌کار
برخـــورد می‌کند، دســـتگاه قضایی هـــم یک‌طور برخورد می‌کنـــد. بنابراین، کارها 
باید بر اســـاس روال قانون پیش برود. مســـائل کشور هم این‌گونه ساده و یکدست 
و قابل اندازه‌گیری با یک نگاه نیست که ما بگوییم فلان مسئول توانست، یا فلان 
مسئول نتوانست. مسائل کشور - چه کارهای اقتصادی، چه کارهای سیاسی و 

چه کارهای فرهنگی - پیچیده اســـت. آنجایی که شـــما می‌بینید بنده به کســـی 
اعتراضی می‌کنم، هنگامی است که جمع‌بندی همه‌جانبه‌ای نسبت به آن کار 
صورت گرفته؛ والا این‌طور نیست که انسان بتواند از دور نسبت به کار مسئولی، 
یابی‌ای کند و او را محکوم یا تأیید نماید. البته نتایج کارها بایستی در عمل دیده  ارز
شود. چیزی که من همیشه به مسئولان - چه مسئولان قوه‌ مجریه و چه مسئولان 
قوه‌ قضاییه - توصیه می‌کنم، عمدتا این است که در برخورد با تخلف، هیچ‌گونه 
رودربایســـتی‌ با کســـی نکنند. به همین چند وزیر جدیدی هم که اخیرا انتخاب 
؛ در  شدند، مجددا همین نکته را گوشزد کردم. مسئولان قوه‌ قضاییه هم همین‌طور
گر  ی شوند. ا حوزه‌ کار خودشان نباید به‌هیچ‌وجه دچار رودربایستی و ملاحظه‌کار
این احساس مسئولیت بدون رودربایستی در مسئولان بالا باشد، این امید وجود 
ی از آن چیزهایی که به نظر ناهنجار می‌آید، برطرف شود. خواهد داشت که بسیار

البته این‌که اموال مسئولان کشور را به طور دقیق رسیدگی کنند، چنین چیزی در 
یاست  قانون اساسی نیست. فقط در مورد تعدادی از مقامات -مثل رهبری، ر
- هست که اینها اولِ مسئولیت‌شان باید گزارش  جمهوری و بعضی‌های دیگر
موجودی مال خودشان را بدهند؛ از مسئولیت هم که کنار رفتند، باز بایستی 
صورت موجودیشان را بدهند تا معلوم شود که در این مدت چه‌چیزی گیرشان 
آمده و چه چیزی اضافه کرده‌اند. البته این اصل هم اجرا می‌شود. بنده خودم به 
یاست جمهوری و پایانش و نیز مسئولیت بعدی،  مناسبت شروع مسئولیت ر
بارهـــا ایـــن ورقـــه را پر کردم و برای قوه قضاییه فرســـتادم. دیگران هم این کار را 
گر  می‌کنند؛ منتها این ســـؤال راجع به اشـــرافیت، سؤال بسیار درستی است. ا
واقعا من احساس کنم که این سؤال و این مطالبه و این گرایش، در مجموعه 
جوانان دانشـــجو هســـت، حقیقتا خدا را شکر می‌کنم. شما بدانید که گرایش 
اشرافیگری آن چیزی نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویی و با امثال 
اینها علاجش کرد؛ خیلی سخت‌تر از این حرف‌هاست. این ازجمله مقولاتی 
است که بایستی فضای عمومی کشور -احساسات مردم، خواست مردم و به 
، فرهنگ عمومی مردم- آن را دفع کند تا این علاج شود. آن کسانی  تعبیر رساتر
که به اشرافیگری گرایش دارند و دل‌شان برای زندگی اشرافی لک می‌زند -یعنی 

خوردن و پوشیدن و زندگی کردن و مشی کردن به سبک اشراف و دور از زندگی 
متوسط مردم- یکی از کارهایی که می‌کنند، این است که این دید و ذهنیت 
را در مردم به‌وجود آورند که این چیز خوبی اســـت و ارزش اســـت؛ کمااین‌که 
قبل از انقلاب این‌گونه بود. قبل از انقلاب، مسئولان حکومت، هرچه بیشتر با 
تشریفات و جاه و جلال و تکبر و تفرعن و لباس‌های فاخر ظاهر می‌شدند، 
یک‌عده از عوام مردم بیشـــتر خوش‌شـــان می‌آمد! فرهنگ عمومی را این‌گونه 
شکل داده بودند. بعد از انقلاب بعکس شد. لذا کسانی هم که اهل کارهای 
یج  اشرافیگری بودند، از ترس گرایش مردم، اجتناب می‌کردند؛ اما امروز به‌تدر
می‌خواهند کار را به‌عکس کنند. به نظر من، اشرافیگری برای یک کشور آفت 
گر اشراف  است؛ اشرافیگرى مسئولان، آفت مضاعف است؛ به‌خاطر این‌که ا
عالم از مال خودشان -حالا حلال و حرامش به عهده خودشان- خرج می‌کنند، 
گر مســـئولان اشرافیگری کنند، از  از مال خودشـــان اشـــرافیگری می‌کنند؛ اما ا
مال مردم خرج می‌کنند؛ مال خودشان که نیست. این اشرافیگری با احساس 
، درست خواهد شد. این  عمومی مردم، با نوشتن، با گفتن و با ترویج این فکر
باید به یک فرهنگ تبدیل شود؛ کاری نیست که بشود به‌صورت دادگاه ویژه 

کمه و امثال اینها درستش کرد. و محا

گـــر مـــن کســـی را منصـــوب کرده باشـــم و بعـــد در او عیبـــی از قبیل همین  ا
ن تردید با او مماشـــات نمی‌کنم و او را کنار  مفاســـد اقتصـــادی ببینـــم، بدو
می‌گذارم - مثل نمایندگی‌هایی که هســـتند و بعضی ســـمت‌های معروف 
- منتها معلوم نیســـت آنچه درباره آن شـــخص گفته شده، حقیقت داشته 
باشـــد. نســـبت به برخی افراد حرف‌هایی می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را 
شـــنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف اســـت و درســـت نیســـت؛ ممکن 
است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسی که با حکم 
مـــن منصـــوب شـــده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنـــم، تحمل نمی‌کنم؛ 
گر رهبری لازم می‌دانســـت، به آنهـــا تذکر می‌داد« بله، آنجایی  امـــا این‌که »ا
که جای تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص، چیزی نیست که 
از تلویزیون پخش شـــود. آن مقدار که شـــما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، 
نمـــاز جمعـــه و در دیدار با هیأت دولت تذکـــر می‌دهم و نصیحت می‌کنم 
که در خبرها پخش می‌ شـــود. چند برابرش را گاهی با زبان‌های بســـیار تلخ 

در جلســـات خصوصی به مســـئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به 
مســـئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخی نشـــان می‌دهیم، حتما پخش 
شـــود تا مردم مطلع شـــوند. هدف این است که آن شخص راهنمایی شود، 
کـــه خیلـــی از اوقـــات اثـــر می‌کند و گاهی هـــم اثر نمی‌کند و بعـــد می‌بینید 

آن شخص می‌رود.

البته این‌طور که تصور می‌کنید، نیست؛ این از همان موارد ابهام‌آفرین است. 
این‌طور نیست که وقتی به مسئولان می‌رسد، مبارزه نشود؛ نه، در مواردی نسبت 
به مســـئولان ســـختگیری بیشـــتری هم می‌شود. شـــما بدانید الان قوه قضاییه 
از طرف جماعتی  نمی‌گویم چه کســـانی - که آدم‌های بدنامی هم نیســـتند؛ 
مردمان خوبی هم هســـتند، متهم اســـت به این‌که نســـبت به مسئولان دولتی 
یادی سختگیری می‌کند؛ حالا این دوست‌مان - برادر یا خواهرمان   و نظام ز
، به‌هیچ‌وجه این‌طور  می‌نویسند که نسبت به مسئولان اغماض می‌شود؛ نخیر
نیست. جرم را باید شناخت، میزان جرم را باید فهمید، آن‌گاه توقع مجازات 
متناسب با میزان جرم را داشت. اینها و پرونده‌های دیگری هم که اسم آوردید، 
گر بنده بدانم در نمایندگانم مفاسدی وجود دارد، قطعا  بررسی شده است. ا
برخورد می‌کنم و ملاحظه هیچ‌کس را نمی‌کنم؛ منتها نباید به شایعات اعتماد 
 ، کنید. شایعه درست کنند که فلانی بخوربخور دارد، فلانی فاسد است؛ نخیر
یم و می‌دانیم. کانال‌های ارتباطی بنده خیلی  این‌طور نیســـت؛ ما اطلاع دار

وســـیع اســـت و برخلاف آنچه بعضی‌ها تبلیغ می‌کنند، به‌هیچ‌وجه منحصر 
بـــه یـــک یا دو کانال نیســـت؛ من از راه‌هـــای مختلف ارتباط برقـــرار می‌کنم و 
خیلی چیزها را می‌دانم. این‌طور نیست که واقعا جرم و فسادی اتفاق افتاده 
و نسبت به آن اغماض شده باشد؛ نه. بنده با مفاسد میانه‌ای ندارم و نسبت 

به آن اغماض نمی‌کنم.

این‌که بگویید با کسانی که دچار فساد شده‌اند، برخورد قاطع نمی‌شود، این را 
قبول ندارم؛ نه، برخورد می‌شود. این‌که بگویید با کسانی که قاطع برخورد نمی‌کنند، 
چرا برخورد نمی‌شود، جواب این است که با کسانی که قاطع برخورد نمی‌کنند، 
چگونه برخورد کنیم؟ برخورد لازم همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها 
بگوییم؛ اما شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی‌گیرد. یک‌وقت این 
انتظار وجود دارد که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان‌کس را گرفتیم، پدر 
فلان‌کس را درآوردیم، فلان‌کس این فساد را کرده؛ این درست نیست و برخلاف 
سیاست اعلام شده ماست؛ ما گفتیم اصلا نگویید. در مواردی هم که اعلام و 

جنجال شد، بنده با آن وضعیت موافق نبودم. این تصمیم را بر اساس محاسبه 
گرفتیم و این محاســـبه هم حکیمانه اســـت و بر این اســـاس نیســـت که چیزی 
لاپوشانی و پنهان نگه‌ داشته شود؛ ابدا. بنده نمی‌خواهم ملاحظه کسی را بکنم؛ 
منتها فکر نمی‌کنم تا چیزی قطعی و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت 
نشده، محاکمه نشده و روی آن قضاوتی نیست، باید سر زبان‌ها بیفتد و مطرح 
شود. هرکس این کار را بکند، بنده موافق نیستم؛ چه مطبوعاتی‌ها، چه رادیو و 
تلویزیون و چه دیگران؛ اما آمار کارشان را بیان کنند؛ آن هم در صورتی که اسم 
افراد آورده نشود. این را من به شما عرض کنم: یک نفر جرمی می‌کند، آدم خیلی 
بدی هم هست، باید هم مجازات شود؛ اما اگر ما اسم او را اعلام کردیم، با این 
اعلان، چند نفر مجازات می‌شوند؟ پسر و دختر او هم که در مدرسه یا دانشگاه 
درس می‌خوانند و در محله خود رفت و آمد دارند، مجازات می‌شوند. این کار 
چه لزومی دارد؟ بگذارید مجرم زندان برود و فی‌الجمله گفته شود این کار انجام 
گرفته؛ دیگر چه لزومی دارد ما بچه دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی‌اش را هم - 
که هیچ گناهی ندارند - مجازات کنیم؟ مگر وقتی که اجبار باشد؛ یعنی زمانی 
که وضعیت به گونه‌ای است که غیر از این امکان ندارد. آنجا چاره‌ای نیست؛ 

اما تا هنگامی که می‌شود اعلان نکرد، با این‌طور کارها خیلی موافق نیستم.

کاملا درست است. اولا  آمریکا خیلی هم بیچاره نیست؛ آنچنان هم که بعضی 
خیال می‌کنند، باچاره نیســـت! یک‌چیز میانه‌ای اســـت. ما همه مشکلات را 
یم - مشـــکلات ما از خودمان اســـت - منتها دشـــمن  به گردن آمریکا نمی‌انداز
کثر اســـتفاده را بکند و پدر کشـــور و ملت را  می‌خواهد از این مشـــکلات حدا
گر تورم هست، تقصیر آمریکاست؛  دربیاورد؛ این را هم نگوییم؟! ما نمی‌گوییم ا
گر تورم و کاهش قدرت خرید و کمبود اشـــتغال هســـت، چه کســـی گفته  نه، ا
گر  تقصیر آمریکاســـت؟ این تقصیر خود ماســـت، تقصیر مسئولان است؛ اما ا
یم، می‌خواهیم بگوییم گرگی کمین گرفته و پشت خم کرده  اسم آمریکا را می‌آور
تا به شما حمله کند؛ از این غافل نباشید. به مسئولان می‌گوییم ضعف‌ها را 
برطرف کنید؛ به شما می‌گوییم متوجه این دشمن باشید تا به شما حمله نکند. 
وقتی دزدی کمین کرده است، وقتی حیوان وحشی‌ای در کمین انسان است، 
وقتی دشمن سلطه‌گری در کمین یک ملت است، یکی از وظایف اساسی و 
مهم مســـئولان و رهبری کشـــور این اســـت که به مردم بگویند توجه کنید؛ و نیز 
کارهایی که می‌دانند جلوی آسیب دشمن را می‌گیرد، به مردم بگویند و از آنها 
یم.  ، ما مشکلات داخلی کشور را به گردن آمریکا نمی‌انداز بخواهند؛ والا نخیر
اما این‌که رهبر باید پاسخگوی مشکلات کشور باشد، البته همین‌طور است 

و شکی در این نیست؛ قانون هم موازین پاسخگویی را مشخص کرده است. 
هرکـــس بـــه هر اندازه که حوزه اختیارات اوســـت، باید پاســـخگو باشـــد. البته 
مســـئولیت مدیریت انقلاب با مدیریت اجرایی کشـــور فرق دارد؛ این را توجه 
داشـــته باشـــید. رهبری طبق قانون اساسی در کشور مسئولیت اجرایی ندارد؛ 
جز در زمینه نیروهای مسلح. مسئولیت اجرایی به عهده قوای سه‌گانه است، 
منتها مدیریت انقلاب - که همان رهبری باشد - مسئولیت حفظ جهت‌گیری 
انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمان‌ها منحرف و 
منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها مسئولیت‌های 
رهبری اســـت. مســـئولیت اجرایی به عهده مســـئولان اجرایی اســـت و هرکس 
مسئولیتی دارد، باید طبق مسئولیت خود عمل کند. رهبری نمی‌آید به وزارت 
ی کن یا به رئیس‌جمهور و فلان وزیر و فلان  اقتصاد یا بازرگانی بگوید این‌طور
ی کن؛ اینها کارهایی است که رهبری نباید وارد شود؛ هم  قاضی بگوید آن‌طور
برخلاف قانون است، هم برخلاف حق و مصلحت. مملکت باید طبق روال 
قانونی و با مســـئولیت‌های مشـــخص شـــده حرکت کند؛ هرکس هم برخلاف 
مسئولیتش رفتار کرد، بالاخره تبعه، دنباله و نتیجه‌ای خواهد داشت که با آن 

هم طبق قانون باید رفتار کرد. بنابراین مطلب کاملا روشن است.

زهرا رمضانی
خبرنگار گروه دانشگاه 
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چرا بعضی از مسئولان نسبت به مشکلات مردم بی‌تفاوت هستند؟ نظر حضرتعالی درباره وظیفه دانشجویان در این خصوص 
چیست؟ آیا دانشجو باید در مقابل بی‌عدالتی‌ها و عدم مساوات همچنان ساکت و بی‌تفاوت باشد یا خیر؟

درباره این موضوع صحبت کردیم. بنده معتقد به این نیستم که دانشجویان 
باید سکوت کنند و هیچ حرفی نزنند؛ به این هم معتقد نیستم که دانشجویان 
باید از خودشـــان در وســـط میدان تحرک عملی نشـــان دهند؛ بلکه معتقدم 

دانشجو در زمینه عدالتخواهی باید اصل قضیه را مطالبه کند: جا انداختن 
فکر عدالتخواهی در ذهن مردم، در ذهن خانواده‌ها و در ذهن هرکسی که 

در حـــوزه کار او قرار می‌گیرد.
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